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 هفدهمین سالمرگ احمد شاملو بر سر مزارش
یاران، به مرافقت چو دیدار کنید

۱۷ سال  � گروه ادبیات: 
احمد شــاملو،  مــرگ  از 
شــاعران  بزرگ تریــن  از 
معاصــر مــا مي گــذرد. 
به ایــن مناســبت اهالي 
فرهنگ، ادبیات و شعر و 
دوستداران او که بسیارند 

و از هر طیف و طایفه و نســلي، در روز دوشــنبه، 
دوم مرداد، ساعت پنج عصر در گورستان امامزاده 
طاهر، بر سر مزار او جمع مي شوند تا یاد او را زنده 
کنند. در این مراســم به  عادت همیشــه، اشعاري 
از احمد شــاملو خوانده مي شــود و سخناني نیز 
در قدر و جایگاه این شــاعر بزرگ ایراد مي شود. او 
شــاعري بود که جهان را آباد و رها مي خواست و 
انسان را جویاي شــکوهِ ازیاد رفته اش. پایش را به  
خاطر بیماري بریدند؛ اما همچنان به پا و اســتوار 
بــر اســتواي زمین ایســتاده بود و بــراي عدالت، 
آزادي و برابري، براي «انســان» شــعر مي سرود 
که «انسان زاده شــدن  تجســد وظیفه بود». در این 
ســالیاني که از رفتنِ احمد شاملو مي گذرد، درباره 
او کتاب ها و مقالاتي منتشر شده است و دو سالي 
اســت که جایزه اي به نام او براي شعر معاصر برپا 
شــده و در این مدت، آثارش از مجموعه شعرها تا 
ترجمه  اشــعارش بارها و بارها چاپ شده است. 
شــاملو در غیابش هم حرف هاي تازه اي براي ما 
دارد؛ نمونــه اش حــرفِ «چ» از مجموعه «کتاب 
کوچه» که به تازگی به عنوان جلد دوازدهم «کتاب 
کوچه» و ازقضا پس از ۱۲ ســال انتظار، در نشــر 

مازیار منتشر شده است.

کاربران مجازی درباره فیلم مدیری 
چه می گویند

گــروه هنر: تب وتــاب تازه ترین ســاخته مهران  �
مدیری تنها چندروز پس از اکران عمومی این فیلم 
سینمایی هنوز هم داغ اســت و حضور مدیری در 
ســالن هایی که فیلمش به نمایش گذاشــته شده 
اســت، میل به حضــور مردم به تماشــای فیلم را 
بیشــتر می کند. در راســتای تبلیغات ایــن فیلم از 
عنوان «ســاعت ۵ عصر» استفاده شده و قرار است 
هرروز ســاعت پنج عصــر اتفاقی در ســینماهای 
نمایش دهنــده فیلــم رخ دهــد. همیــن موضوع 
بســیاری را برای دیدن فیلم در سینماها مشتاق تر 
می کند. مهران مدیــری در تازه ترین صحبت هایش 
از طنــز حاکــم در فیلــم جدیدش گفتــه و اینکه 
«طنز فیلم من، طنز مصطلح در ســینما نیست...». 
همین اعــلام موضوع مدیــری و بازخوردهایی که 
در چندروز اخیر بســیاری از مخاطبان این فیلم در 
فضــای مجازی منتشــر کرده اند تا حــدی ذهنیت 
درباره اثر جدید مدیری را تغییر خواهد داد. مدیری 
در «ساعت ۵ عصر» شــیوه دیگری از قصه گویی و 
طنز را به تصویر کشیده است که شاید برای بسیاری 
از مخاطبــان آثارش تازگی داشــته باشــد؛ همین 
موضوع تجربــه جدیدی در کارنامه او محســوب 
می شود، اما از سوی دیگر قطعا واکنش ها در برابر 
اولین ساخته ســینمایی او نیز متفاوت خواهد بود. 
با نگاهی بــه برخی از صفحات مجازی و ســایت 
سینما تیکت می توان تا حدی متوجه نقطه نظرات 
مخاطبــان در روزهــای ابتدایی اکران «ســاعت ۵ 
عصر» نســبت به فیلم شد. شــخصی به نام رضا 
نوشــته اســت: «نباید انتظار طنز داشــته باشــیم، 
بیشــتر تراژدیــه از فرهنگ ضعیفمــون نمی دونم 
چرا یاد فیلم اســرار گنج دره جنی ابراهیم گلستان 
افتادم». اس. او نوشــته اســت: «اتفاقــا ژانر فیلم 
کمدی نیست! و اگر انتظارِ لحظاتی سراسر لبخند و 
قهقهه بی محتوا دارید فیلم را نبینید. فیلم ترکیبی 
هوشمندانه و خوش ســاخت و تقریبا! خوش ریتم 
اســت از اتفاقات تلخ اجتماعی که هر یک به افراد 
متوسط یا سطح بالای جامعه می تواند آسیب بزند 
که از این آســیب ها به بهترین شکل استفاده شده 
و در آخــر تیر خلاصی ظریــف و عمیق کل روایت 
را قابل تأمــل و باورپذیر می کند. این فیلم پتانســیل 
قوی برای الگوسازی در ســینمای مستقل ایران را 
دارد. فیلمی که باید دیده شود». میترا نوشته: «این 
فیلم متأســفانه در حد و اندازه هــای آقای مدیری 
نبود و به شدت بازی جذاب سیامک انصاری رو هم 
تخریب کرد».مسعود، فیلم را «بدترین کمدی تاریخ 
ســینمای ایران» دانسته و احســان نوشته: «بسیار 
فیلم عالی و منحصربه فردی بود یه کار نو از مهران 
مدیری. به نظر من مهــران مدیری خودش را پیدا 
کرد. پنج عصر فیلمی اســت که آدم را شش دانگ 
درگیر می کنه و نمی توانی خودت را به دست فیلم 
ندی و می بینی غرق فیلم شــده ای که در واقعیت 
ملمــوس پیرامونی و ســخت و دردناک مضحک 
و خنــده دار. خودت با شــخصیت همچین همراه 
میشــی که باورش برات سخت است. به نظرم این 
اولین اثر مهران مدیری است که از خودش اون رو 
جــدا کرده و تو یه مداری دیگر گذاشــته. و فیلمی 
ساخته در قد و قواره سینمای امروز. خیلی سخت 
ولی به ظاهر ســاده و بی ادعا».با نگاهی به نظرات 
مختلف مخاطبــان این فیلم ســینمایی، باید صبر 
کرد و دید در چندروز آینــده واکنش های منتقدان 
و اهالی ســینما نســبت به تازه ترین اثر ســینمایی 
مهران مدیری چه خواهد بود و آیا این فیلم خواهد 
توانســت همچنان در صدر اخبار ســینمایی باقی 

بماند و در صدر گیشه سینماها جای بگیرد.

زیر آسمان فیروزه اى

تهران، کارگاه ساختمانی بزرگ

نگار صبوری: برنامه «تهران کارگاه ساختمانی:  �
کیفیت زندگی» اولین نشســت از جریانی انتقادی 
اســت که به اوضاع تهران در چند دهه گذشــته 
می پــردازد. در ایــن چنــد دهــه تهــران آنچنان 
درگیــر ساخت وســاز بوده کــه می تــوان تهران 
را کارگاه ســاختمانی بزرگــی دانســت. در ایــن 
ســال ها ساخت وســاز از میدان هــای اصلــی تا 
کوچه پس کوچه ها رواج داشته است. کارگاه های 
ناتمام و رهاشــده هم در گوشــه وکنار  تهران کم 

نیستند. 
پیــش از این نشســت ایــن جریــان در قالب  
هنــر گروهی و مردمی دنبال شــده بــود. هدف، 
درگیرکــردن  مخاطبــان بــا ایــن اوضاع شــهر و 
نشســتن ایشــان در جایگاه هنرمند بــود. بخش 
اول نشســت نمایش این آثــار بــود. برگزیده آن 
در صفحه اینســتاگرام تهران کارگاه ســاختمانی
 (TEHRANCONSTRUCTIONS) آمده است. 
برنامــه بعــدی، نمایــش فیلم کوتــاه «خانه 
مروارید» بود با موضوع خانواده ای که خانه خود 
را در سال های اخیر خراب کرده اند. فیلم روایتی از 
خرابی خانه ها در این اوضاع ساخت وساز به دست 
می دهــد و جریانــی مقاومت ناپذیــر را تصویــر 
می کند کــه مردم را به مشــارکت در خراب کردن 

خانه هایشان تشویق می کند. 
سیدمحمد بهشتی در سخنان خود این جلسه 
را نشانه ای خجسته دانست، چراکه نشان می دهد 
دســتگاه عصبی جامعه فعال است و متوجه این 
موضوع شــده. او گفت که نوعــی مطالبه کیفیت 
نزد مردم در حال شکل گرفتن است. چشمانی که 
پیش تر شــهر را نمی دید، اکنون شهر را می بیند. از 
نشانه های این ندیدن، ایوان هایی بوده که پیش تر 
پســتو شــده بودند. ایشــان از جامعــه حرفه ای 
معماران خواســتند که خود را برای دورانی آماده 
کننــد که پس از این خواهد آمــد که در آن حجم 
ساخت وســاز کاهش می یابــد و در نتیجه کیفیت 

جایگزین کمیت می شود. 
برنامه بعدی، نمایش فیلم کوتاه «جایی برای 
روباه ها» بود با موضوع خانواده ای که خانه خود 
را در ســال های اخیر خراب نکرده انــد. این فیلم 
از همان خرابــی قریب الوقوع خبــر می دهد و از 
اقتصادی روایت می کند که به کالبد شــهر تزریق 
می شود و همچون موجی به ساکنان فعلی خانه 

فشار می آورد. 
برنامــه پایانی، میزگردی بــود که در آن احمد 
مســجد جامعی، حمیــد ناصرخاکــی (طــراح و 
مدرس دانشــگاه) و مهدی گلچین عارفی (هیئت 
علمی بنیاد دایره المعارف اســلامی و برنده جایزه 
کتاب سال) به ابعاد این موضوع پرداختند. از نظر 
مســجدجامعی ساخت وسازهای اخیر بر اثر فشار 
بازار بــوده؛ بازاری که پس از جنگ هرچه بیشــتر 
متوجه کالبد شــهر شــده اســت. او این فشــار را 
مخرب خاطره های جمعی دانســت. ناصرخاکی 
بخشــی از جریان را متوجه معماران دانست و از 
ضرورت توازن برقرارکردن میان ساختن و نساختن 
نزد معمــاران گفــت. گلچین عارفی با مقایســه 
تصاویر هوایی تهران در ۱۶ ســال اخیر از پدیده ای 
منحصربه فرد صحبت کرد؛ تغییری در مقیاســی 
عظیم در گســتره شــهری بزرگ که بر اثر جنگ یا 
بلایای طبیعی نبوده است. گلچین عارفی گفت که 
معمــاران باید راه  خــود را در آبادانی دنبال کنند 
و نه در ســاختن. در پایان، نگار صبوری (گرداننده 
برنامــه) این پرســش را طــرح کرد کــه با وجود 
حضور و دوام کارگاه ساختمانی در تهران چرا این 
کارگاه ها چندان به هنر امروز راه نیافته است؟ آیا 
این به آن علت است که این اوضاع شهر را بدیهی 
دانسته ایم و هنوز آن را بخشی از فاجعه ای که در 

تهران رخ داده نمی دانیم؟ 

نقد و بررسی رمان
 «بیرون از گذشته، میان ایوان»

گروه هنر: نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز  �
سه شــنبه، ســوم مرداد، ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و 
بررســی کتــاب «بیرون از گذشــته، میــان ایوان» 
نوشته مهری بهرامی اختصاص دارد که با حضور 
دکتر امیرعلی نجومیان، فرشــته نوبخت و مهری 
بهرامــی در مرکز فرهنگی شــهر کتــاب، واقع در 
خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمد قصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود. 
این اثر را انتشــارات نیلوفر منتشر کرده است و 
در بخشی از رمان آمده است: «نحسی پشت کردن 
به قصه ســیندرلا بــود یا چیز دیگــری نمی دانم. 
هرچه باشد ســیندرلا که یکی یکدانه دنیا بود اگر 
می فهمیــد یک جفت کفش هســت کــه به پای 
همــه زن های دنیــا اندازه می شــود، دماغش به 
خاک مالیده می شد. اما این وسط قصه من با قصه 

سیندرلا یک وجه اشتراک هم داشت...». 

روى خط

سال چهاردهم    شماره 2918 هنردو شنبه   2 مرداد 1396

عسل عباســیان: بالاخره انتظارها به  پایان رسید و 
پس از چهارســال، اثر شنیداری «غمنومه فریدون» 
با حضــور بیش از  هزار نفر از هواداران موســیقی 
حســین علیزاده و صدای هنرمندانــی که هر یک 
جایگاهی ویژه در حافظه شنیداری این ملت دارند؛ 
نظیر زنده یاد مرتضی احمــدی، ژاله علو و فاطمه 

معتمدآریا در فرهنگ سرای نیاوران رونمایی شد. 
اثری که بنابر گفته مؤلفانش، حســین علیزاده 
(آهنگ ساز) و پیمان قدیمی (نویسنده و کارگردان)، 
ریشــه در احوالات دهه اخیر جامعــه ایران دارد؛ 
نکته ای کــه اهالی گــروه «غمنومه فریــدون» را 
همچون اعضای یک خانواده با عشق و محبت کنار 

هم قرار داده تا اثری ناب خلق کنند. 
در واپســین روز تیرمــاه ۹۶ فضــای گالری های 
نیــاوران، میزبــان پدیدآورنــدگان  فرهنگ ســرای 
غمنومه و خیل جمعیتــی بود که آمده بودند تا از 
سرگذشت غم انگیز فریدون زمانه شان باخبر شوند. 
نقش خوان فریدون، صابر ابر است و نقش خوانان 
دیگــر علاوه بر مرتضی احمدی، ژاله علو و فاطمه 
معتمدآریا، حبیــب رضایی، فرهــاد اصلانی، امیر 
جعفری، ســیامک صفری و آیدا شاملو هستند که 

نیما دهقانی آنها را کارگردانی کرده است. 
حســین علیــزاده معتقد اســت آلبــوم صوتی 
«غمنومه فریــدون» ادای دینی به زبان عامیانه ای 
اســت که فراموش شــده و درواقع نسخه امروزی 
«شهر قصه» است. جالب آنکه «غمنومه فریدون» 
پروژه ای چندرسانه ای اســت که فعلا فقط نسخه 
شنیداری آن رونمایی شده و هنوز باید منتظر تئاتر و 

دیگر نسخه های هنری آن باشیم. 
 در ابتدای نشســت خبری «غمنومه فریدون»، 
علی بوســتان که مدیریت پروژه را برعهده داشته، 
ضمــن عرض خیرمقــدم به حاضــران، از خالقان 
اثر دعوت کرد تا پاســخ گوی سؤالات اهالی رسانه 
باشــند. در ادامه، حســین علیزاده در پاسخ به این 
ســؤال که «غمنومــه فریدون» چه میــزان وامدار 
«شــهر قصه» بیژن مفید است، توضیح داد: «وقتی 
اتفاق خوبی در تئاتر و موسیقی ما می افتد، چرا نباید 
ادامه دار باشد؟ ما دچار انقطاعی تاریخی هستیم و 
آثار هنری مان پس از اجرا تمام می شوند که حیف 
اســت. هیچ ایرادی ندارد که «غمنومه فریدون» را 
ادای دینی به «شــهر قصه» و زبــان عامیانه ای که 
در حال فراموشــی است، بدانیم. این اثر تقلیدی از 

«شهر قصه» نیست و نسخه به روزشده آن است».  
پیمان قدیمــی هم درخصوص نســبت «غمنومه 
فریدون» با «شــهر قصه» گفت: «دلیل اصلی من 
برای خلق این اثر، میل بازگشت به ادبیات شفاهی 
دهه ۳۰ بــود؛ نمونه هایی مثــل تلاش های احمد 
شاملو در «کتاب کوچه» یا «قصه دخترای ننه دریا» 
یا «پریــا» و... . اینها مجموعه هایی هســتند که در 
محاق فراموشــی فرورفته اند و «غمنومه فریدون» 

بازگشتی است به آنها». 
قدیمــی افزود: «نکته دیگر بلایی اســت که در 
نظام آموزشــی ما بر ســر ادبیاتمان آمده اســت و 
می آیــد. نوع تدریس ادبیات در نظام آموزشــی ما 
بســیار ثقیل و سنگین اســت، به گونه ای که اشعار 
شعرای کلاسیک را نیازمند معنی شدن کرده است 
و اجازه ارتباط بی واسطه و بدون معنی کردن لغات 

را نمی دهد».
حبیب رضایی که علاوه بر نقش خوانی، مشاور 
هنری پــروژه نیز هســت، گفت: «عقیــده من این 
اســت که آلبوم «غمنومه فریدون» به خودی خود 
قائم به ذات اســت و این طور نیســت که حتما باید 
نســخه نمایشی آن هم روی صحنه برود تا تکمیل 
شــود. روزی که نیما دهقانی برای ساخت این اثر 
بــا ما صحبت کرد، انگار در تکــه زمینی بایر بودیم 
که دکه ای هم داشــت، اما با آمدن حسین علیزاده 
انگار اتوبانی شــش طبقه کنار دکه ما ساخته شد. 

اگر نسخه تئاتری هم داشته باشیم، خوب است، اما 
بدون آن هم «غمنومه فریدون» می تواند به حیات 

خود ادامه دهد». 
نیما دهقانــی نیز با تأییــد صحبت های حبیب 
رضایــی افــزود: «این اثر نــه اپرا تئاتر اســت و نه 
نمایش رادیویی. درواقع تئاتری شنیداری است که 
انگار به جای دیوار چهارمش (دیواری فرضی مابین 
بازیگران و تماشــاگران)، پرده ای ســیاه کشیده ایم. 
وقتــی پیمان، متن «غمنومه فریــدون» را برای من 
آورد، شــعر بود و ما بارهاوبارها خواندیمش تا این 
شعر تبدیل به نمایش نامه شد و استاد علیزاده که 

آمد، رویش رنگ پاشید». 
ســپس صابر ابر که در این اثر نقش فریدون را 
برعهده دارد، گفت: «متن تکرارنشــدنی «غمنومه 
فریدون» حال خوبی برای من داشت که فراموشش 
نمی کنم. جای خالی کسانی را که امروز یا به دلیل 
مشــغله کاری نتوانســتند پیش ما باشند و کسانی 
که دیگر روی این خاک نیســتند به شــدت احساس 
می کنم و ســهم بزرگ مرتضی احمــدی را. تمام 
تــلاش ما این بود که شــأن مخاطب را حفظ کنیم 
و ســلیقه اش را تغییر دهیم. اگــر فرهاد فزونی و 
همکارانش تلاش کردند طراحی متفاوتی برای این 
اثر انجام دهند به دلیل میلشــان به ارتقای سطح 
ســلیقه مخاطب بود و اگر حســین علیــزاده روی 
کارش حســاس است و وســواس دارد و دیربه دیر 

کار می کند برای این است که ارتقای سطح سلیقه 
مخاطب را مهم می داند».

علیزاده در ادامه با اشاره به نام مرتضی احمدی 
که صابر ابر به آن اشــاره کرد، گفت: «هروقت نام 
مرتضی احمدی می آید، ناخودآگاه اشــک شوق به 
چشــمم می آورد. او هرچند نقشی منفی در این اثر 
داشــت، اما آن قدر خوب بود که ناچار می شــدید 

همان نقش منفی را هم دوست داشته باشید». 
او در ادامه در مورد نســبت موســیقی فاخر با 
زبــان عامیانه هــم توضیــح داد: «هرچقدر تلاش 
کنیم فاخرتر و ادبی تر حــرف بزنیم، از مردم دورتر 
می شویم؛ مثلا در مورد شنیدن اشعار خیام، حافظ 
و مولوی از زبان عروســک در اپراهای عروســکی، 
هیچ وقــت در باور مــن نمی گنجد که این اشــعار 
کلاســیک را از زبان عروسک بشــنوم؛ هرچند برای 
ساختش تلاش بســیار زیادی شده است. معتقدم 
موســیقی جدی می توانــد با زبان محــاوره پیوند 
برقرار کند و می توان شــعر و ترانه ای نوشــت که 
محــاوره ای باشــد، اما به درد موســیقی فاخر هم 
بخورد». در پایان نشست خبری، حسین علیزاده از 
همه کســانی که در مسیر تولید «غمنومه فریدون» 
همراهی اش کردند تشــکر کرد و تشکر ویژه اش از 
صبا علیزاده، فرزندش بود که همیشــه با او همراه 

و همدل است. 
پس از نشست خبری، صف طولانی هوادارانی 
که نســخه نفیس این اثر شــنیداری را پیش خرید 
کرده بودند تا نیمه شــب اول مرداد ادامه پیدا کرد 
و خیل مشــتاقان صف چندساعته را تاب آوردند تا 
علاوه بر تحویل اثر، با آهنگ سازی که موسیقی اش 
ســال ها در جانشان نشسته، عکس یادگاری بگیرند 
و حســین علیــزاده هم بــا صبوری بــا جمعیت 
 هزارنفــری خوش وبــش کــرد و در مقابل دیواری 
که تایپوگرافــی فرهاد فزونی از عنــوان «غمنومه 
فریدون» بر آن نقش بســته بود ایســتاد و عکس 

یادگاری گرفت. 
 نســخه عمومی «غمنومه فریدون» روز گذشته 
پس از رونمایی از نســخه کلکسیونی آن در تمامی 
مراکز فرهنگی و کتاب فروشــی ها توزیع شده و باید 
منتظر ماند و دید مواجهه مخاطب ایرانی با این اثر 
که ریشــه در فرهنگی اصیل و دیرین دارد چگونه 
خواهد بود؛ شــبکه های اجتماعــی حتما به زودی 

بازخوردهای این اثر را نمایان خواهند کرد. 

آخرین آلبوم «حسین علیزاده» با استقبال مخاطبان روبه رو شد

صف چندساعته برای خرید «غمنومه فریدون»

افــرا صفا: ســالوادور دالي، هنرمندي کــه نامش با 
نقاشي و مجسمه سازي سوررئال سده بیستم میلادي 
گره خورده اســت، روزي گفته بود که هرگز نخواهد 
مُرد. شاید اگر مي دانست که سه دهه پس از مرگش 
او را از خواب ابدي بیدار خواهند کرد تا از جســدش 
آزمایش DNA بگیرند، خرسند و حق به جانب بادي 

به غبغب مي انداخت و پوزخندي مي زد.
یک دهه پیش، پیلار ابل مارتینز که اکنون ۶۱ سال 
دارد و زادگاهش شــهري است که دالي و همسرش 
در آن عمارتي بزرگ داشــتند، ادعــا کرد که تولدش 
نتیجه رابطه پنهاني این نقاش با خدمتکار خانه اش 
بوده اســت. او مي گوید که این داستاني بود که همه 

در خانه مي دانستند و مادربزرگش در کودکي او را از 
هویت واقعي پدرش آگاه می کند و مي گوید که پیلار 

نیز مانند دالي عجیب وغریب است.
مارتینــز که زني فالگیر اســت و یــک برنامه فال 
تاروت در تلویزیون اســپانیا دارد، بارها تلاش کرد از 
راه هــاي گوناگون حرفش را ثابت کند. بار نخســت 
تلاش شــد که نمونه گیــري DNA از روي آثار مو و 
پوســت به جامانده روي ماسکي که دالي در یکي از 
فستیوال هاي موسوم به فستیوال مرگ به چهره زده 
بود انجام شود، اما نتیجه اي به دست نیامد. بار دوم 
یکي از دوســتان دالي براي پایان دادن به این ماجرا 
وســایلي را که زماني مال این نقاش بودند در اختیار 
آزمایشــگاه قرار داد تــا براي نمونه گیري اســتفاده 
شوند. هرچند دوست این هنرمند بعدها به رسانه ها 
گفت کــه آزمایشــگاه پنهاني به او گفته اســت که 
جواب تست منفي بوده، اما پیلار ادعا کرد که نتیجه 

را دریافت نکرده است.
از آنجــا کــه ســالوادور دالي و همســرش، گالا، 
فرزندي نداشــتند، همه ثروت خــود را وقف دولت 
اسپانیا و بنیادي کردند که خود بنا نهاده بودند. پیلار 
با این دو نهاد وارد دعوا شــد و دست آخر پس از یک 
دهه درگیري، دادگاهي در ایالت کاتالان اسپانیا تنها 
راه آشکارشــدن حقیقت را نبش قبر هنرمند دانست. 
اعتراض دوســتداران این نقاش کــه پیلار را متقلبي 

فرصت طلب مي دانند به جایي نرســید و درخواست 
تجدیدنظر بنیاد گالا و سالوادور دالي که گشودن گور 
هنرمند را بي احترامي بــه دالي و میراثش خواندند، 

راه به جایي نبرد.
امــا بازکردن قبــر دالي دشــوارتر از این حرف ها 
بود. این هنرمند در تابوتي آرمیده بود که زیر ســنگي 
۱/۵ تني در آرامگاهي قرار داشــت که خود طراحي 
کرده بود. ایــن آرامگاه زیر موزه دالــي و از آن بنیاد 
ســالوادور دالي است.پنجشــنبه پیشین پس از آنکه 
آخرین بازدیدکنندگان، موزه را ترک کردند، در تاریکي 
شب مأموران دولتي دست به کار شدند. یک جرثقیل 
را براي جابه جاکردن ســنگ قبر بــه کار گرفتند و از 
بــراي جلوگیري  ویژه  پوشــش هایي 
اســتفاده  پهپادهــا  فیلم بــرداري  از 
شد.جسد هنرمند به نارسیس بارداله 
ســپرده شــد؛ کســي که پس از مرگ 
دالي نیز بدن او را براي خاک ســپاري 
آمــاده کــرده بــود. باردالــه پس از 
بازکردن تابوت به رســانه ها گفت که 
شگفت انگیز است که پس از سه دهه 
ســبیل هاي معروف دالــي همچنان 
ماننــد عقربه هایي که روي ســاعت 
۱۰:۱۰ به خواب رفته باشــند، محکم 
ســر جاي خود ایستاده اند. او تصور مي کند که سبیل 
دالــي که ویژگي یگانه این هنرمند بود تا ســده ها به 
همین شــکل باقي بماند.نمونه هایــي از مو، ناخن و 
یک اســتخوان بلند براي آزمایش از جســد برداشته 
شــده اســت. نتایج ایــن آزمایش بــا آزمایش پیلار 
مقایسه و پس از آن حقیقت روشن خواهد شد. پیلار 
نسبت به این موضوع بسیار خوش بین است و اشاره 
مي کند که از دیدگاه ظاهــري تنها تفاوت او با دالي 
یک ســبیل عجیب اســت. پیلار بارها گفته است که 
هدف اصلي او دانســتن هویت حقیقي پدرش است 
و انگیزه مالي براي ایــن کار ندارد. در مصاحبه اي با 
گاردین در پاسخ به این پرسش او گفت: «لیاقت پدرم 
بیشتر از این حرف هاست». اما او ادعاي ارث را از دور 
خارج نکرده است و وکیل او توضیح مي دهد که اگر 
جواب آزمایش مثبت باشد، در جایگاه دختر هنرمند، 
یک چهارم ثروت دالي که اکنون در دســت بنیاد او و 
دولت اسپانیاست، از آن پیلار ابل مارتینز خواهد بود.
سالوادور دالي هنرمندي بســیار پرکار بود که در 
سال ۱۹۸۹ در ۸۵سالگي در حالي درگذشت که یکي 
از ثروتمندتریــن هنرمندان دوران خود نیز به شــمار 
مي آمــد. در صورتي که ادعاي خانــم مارتینز ثابت 
شود، این پرونده ابعاد مالي گسترده تري پیدا خواهد 
کرد. وکیل پیلار اما پیگیري مسائل مالي را موضوعي 

براي وقتي دیگر مي داند.

گروه هنــر:  ربع قرن از اولین نمایشــگاه صد اثر صد 
هنرمند می گذرد. لیلی گلســتان این روزها در حالی 
با صد اثر صد هنرمند جنب وجوشــی به مرداد راکد 
تجســمی داده که این نمایشــگاه ســالانه همچنان 
مخاطبان و دوســتداران هنر را به گالری جمع وجور 
گلستان در خیابان دروس می کشاند. گلستان حساب 
اعداد و ارقام را دارد و به گفته خودش نمایشگاهی 
را با «۹هــزارو ۱۲۵ روز» قدمت برپا کــرده که البته 
کار آســانی نبوده و نیســت، ازهمیــن رو در انتهای 
دعوت نامــه اش بــرای نمایشــگاه، این چنین خود را 
توصیف کرده: «لیلی گلســتانِ خسته و ازپادرآمده و 

خوشحال».
روز افتتاحیه ۳۵ کار در مجموع به 
قیمــت ۱۲۵  میلیون تومان به فروش 
رســید که به گفته لیلی گلســتان ۷۰ 
درصد این آثار متعلق به جوانان بود. 
در این نمایشــگاه کــه ۲۵۷ اثر به 
خریداران آثار هنری پیشــنهاد شــده، 
کارهایی بــا قطع های متنوع در ابعاد 
بســیار کوچک تا آثــار ۱۰۰ در ۷۰ در 
ســبک های مختلف هنری روی دیوار 

است. 
شــاید بخــش هیجان انگیــز این 

نمایشــگاه آنجاســت که در مقابل درِ ورودی آثاری 
کمتردیده شــده از هنرمندان مدرنیست و بنام ایرانی 
به چشــم می خورد: کارهایی از علی ترقی جاه، ناصر 
اویسی، فرامرز پیلارام، رضا مافی، فرح اصولی، پرویز 
کلانتــری، ایــران درودی، منوچهر معتبر، ســیاوش 
کســرایی و دو اثر بســیار منحصربه فــرد در قطعی 
کوچــک از محمد احصایی که مخاطب را همان دم 
درِ ورودی میخکوب می کنند؛ این کارها از ۹  میلیون 
تومان تابلوی کوچکی از فرح اصولی شروع می شود 
و تا اثــر ۸۰  میلیون تومانی کلانتــری پیش می رود. 
دیگر آثار ارزشــمند این دیوار بــا قیمت های متنوع 
۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و ۴۵  میلیــون تومان در معرض دید 

است. 
مجســمه ها بخش جذاب صد اثر بیست وپنجم 
اســت که کارهایــی از هنرمندان سرشــناس ایرانی 
مانند ژازه تباتبایی، محمدحسین عماد، رضا قره باغی 
و دیگــران را با قیمت های مناســب دوونیم میلیون 

تومان تا هشت  میلیون تومان ارائه می کند. 
امــا روی دیوار ســمت چــپ گالری گلســتان، 
دیواری که پشــت میز معروف خانم لیلی گلســتان 
اســت، آثار گران قیمت نمایشــگاه به تماشا گذاشته 
شــده اســت: ابتدا دو کار که گران ترین آثار این دوره 
هستند جلوه گری می کنند، تابلوهای آیدین آغداشلو 
و فرامــرز پیــلارام کــه هریــک ۹۰  میلیــون تومان 

قیمت گذاری شده اند و همسایه اثری کمتردیده شده 
از مســعود عربشــاهی هســتند. روی همیــن دیوار 
عکســی متفاوت از عباس کیارســتمی که تصویری 
از یک دشت و زمین کشــاورزی را به ثبت رسانده با 
قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان به علاقه مندان 
این هنرمند درگذشــته پیشنهاد شــده است.  در این 
نمایشــگاه آثار هنرمندان جوان بســیاری به چشــم 
می خورد کــه در کنار آثار هنرمندان پیش کســوت و 
نامدار ارائه شــده و بــا قیمت هایی متنوع به فروش 
می رســد. آثار ایــن هنرمندان که روی دیوار ســمت 
راســت گالری برای فروش گذاشــته شــده است، با 
آثاری از قطع کوچک با قیمت ۳۰۰  هزار تومان آغاز 

می شود. بیشتر آثار قرارگرفته روی این دیوار از لحاظ 
تصویری، ساختاری آبستره دارند. در میان این تابلو ها 
آثــاری سوررئالیســتی کــه نشــان دهنده فضاهایی 
غیرواقع اســت نیز به نمایش درآمده اند؛ قیمت این 
آثار از ۸۰۰  هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
اســت و نام بســیاری از هنرمندان جوان در آنها به 
چشم می خورد که برخی امضای شان تثبیت شده و 
بسیاری برای اولین بار در این نمایشگاه آثار خود را به 

مردم و خریداران آثار هنری ارائه کرده اند.
در دیــوار انتهایی گالری گلســتان نیز آثار دیگری 
از هنرمندان جــوان در قطع های بزرگ تر به نمایش 
گذاشته شــده است که بیشتر با تکنیک های آبرنگ و 
رنگ روغن روی بوم یا کاغذ شــکل گرفته و موضوع 
بیشــتر این آثار طبیعت و مناطق روستایی است که 

دو تا سه  میلیون تومان هم قیمت گذاری شده اند. 
یکــی از نــکات درخــور توجــه این نمایشــگاه، 
اختصاص دیــواری از گالری گلســتان به هنرمندان 
شهرستانی به  ویژه هنرمندانی از شهر اصفهان است 
که همــه در مجموعه ای فرهنگــی و هنری به نام 

«لوتوس» فعالیت می کنند. 
بیست وپنجمین صد اثر صد هنرمند، تا ۲٥ مرداد 
هر روز از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ دایر است و فقط روزهای 
پنجشــنبه تعطیل خواهــد بود. گالری گلســتان در 
دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ واقع شده است. 

جزئیاتي از نبش قبر سالوادور دالي
سبیل هایی با 3 دهه قدمت

«صد اثر صد هنرمند» ۲۵ساله شد
از عکس «کیارستمى» تا دیوار هنرمندان
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